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  دهيچك

 ديبا. ميرا بهتر بشناس داستان لازم است آن كيجامع  يابيارز يبرا 
مؤلف،  يذهن يها ارزش م؛يريمختلف آن را در نظر بگ يايزوا

 يها مؤلفّه گريو د يپرداز و صحنه يمعمار ،يخيتار يها دخالت
جامع صورت  يابيتا ارز مياثر را مدنظر قرار ده نشيگذار در آفرريتأث
داستان  يساختار يدر واقع بررس. اذهان واقع شود الو مورد استقب رديپذ

  .بخشد يم تيبه آن سند
را به  يساعد نيغلامحس) ترس و لرز(داستان  يمقاله بررس نيا       

ناشناخته آن نهفته و  يايزوا ان،يبا استفاده از قواعد ساختارگرا. عهده دارد
 ةقالب ارائ و در رياش را تفس نقاط قوت و ضعف. دينما يرا به ما م

  .كند يم نيينوشته را تب يحال و هوا ،يمقتض يها نمونه
مختصر  يمقاله ابتدا به معرف نيدر ا. است يميداستان اقل ةنيزم       

پرداخته شده و پس  ترس و لرز يداستان ةو مجموع يساعد نيغلامحس
اصطلاحات . قرار گرفته است لياز آن ساختار طرح داستان مورد تحل

 ،يزبان كيقدرت كلام و تكن يابيمتن، با ارز يمحتوا يو بررس يبوم
 يها يابزار كار، تئور. دهد يكار قرار م انيبهتر در جر اخواننده ر

  . است انيگراساختار
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Abstract 
To provide a comprehensive analysis of a 
story, it should be studied from various 
points of view. In other words, the 
conceptual values of the author, historical 
involvements, the setting and architecture 
of the story as well as other effective 
elements should be considered. In fact, the 
structural study of the story validates it. So, 
relying on the structural rules provided by 
structuralist theories, for the first time, this 
article examines the story Tars va Larz 
(Fear and Trembling) by Ghlam-Hossien 
Saedi. It also attempts to find out the 
unidentified points, and to interpret the 
pros and cons of the work. The setting of 
the story is the southern territory of Iran. At 
first, this paper briefly introduces fictional 
series of Tars va Larz and then analyzes its 
plot structure. The author employs local 
terms equipped with influential, powerful 
discourse and linguistic tactics. 
 
Key Words: Short story, structure, Tars Va 
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  مقدمه
نوبل در  ة، هنگام اخذ جايز1950ويليام فالكنر در سال 

هاي تـاريخ   ادبيات، يكي از پرمعناترين سخنراني ةرشت
احسـاس  «: وي در اين گفتار بيـان داشـت  . را ارائه داد

به شخص من، بلكه به كـار   را نه زهيجا نيكنم كه ا يم
و  عــذاب يكــه حاصــل عمــر يكــار - انــد مــن داده

 ينـه بـرا   ني ـروح انسان بـوده اسـت؛ و ا   يزير عرق
بـوده   يبلكه بدان رو ،ييجوسود ينه برا زيافتخار و ن

شود كه  دهيآفر يزيچ ،يروح آدم يها هياست كه از ما
  )1: 1338فالكنر، (» .وجود نداشته است شتريپ

شاعران و نويسندگان بايـد در دل آدميـان شـور    
ح فداكاري را كـه فخـر   شجاعت، اميد و رو. برانگيزند

هاي انسان است، به او يـادآور شـوند و بـدين     گذشته
حاجتي نيسـت كـه   . پايداري ياري دهند سان او را در

ف احوال آدميـان باشـد، ايـن صـدا     صداي شاعر وص
گـاهي آنـان را يـاري دهـد تـا       تواند همچون تكيـه  مي

  . ري كنند و پيروز شوندپايدا
، ادبيات معاصـر ايـران، ايـن صـداي     20 ةدر ده

توجـه قشـر مركـزي    شاعران و نويسـندگان، بيشـتر م  
آوري هـم  نبودنـد تـا يـاد    ها در ياد حاشيه. جامعه بود

جمعـي از نويسـندگان كـه    «، 30 ةدر ده. داشته باشند
تواند معرف زنـدگي   ة متوسط نميدريافتند زندگي طبق

وجه خود را به وجوه مشخص تمام مردم ايران باشد، ت
ــاگون كشــور معطــوف   عقــب ــدگي در نقــاط گون مان
  ) 165: 1369عابديني، مير(» .نمودند
ي در نويسـندگي معمـول   ا ر اين دهه، باب تازهد

قلم نوشتاري، جغرافياي مختلف سرزمين ايران را . شد
اي متمركـز در   د توجه قرار داد و از نگرش جزيرهمور

  . يك منطقه بسيار محدود، رهايي يافت
در تاريخ ادبيات معاصر، اين گونه نويسـندگي را  

گرا، نـه   ة اقليمهدف نويسند«. ناميدند» اقليمي يا بومي«
بلكـه   گزارشي انتقادي از وضـع زيسـت بوميـان،    ةارائ

رازواره كردن منطقه با راهگشـايي بـه درون باورهـاي    

جغرافيــايي بــه  ةناشــناخت ةمنطقــ. اي آنهاســت افســانه
ن و مكـان رنگـي   شود و زما اي در ذهن بدل مي منطقه

  ) 830: 1377عابديني، مير(» .يابند ماوراء الطبيعي مي
يسـندگاني اسـت   نو ةغلامحسين ساعدي از زمر

نويسي اقليمي يا بومي را تجربه كرده و  ة داستانكه شيو
برجسته،  ةاين نويسند. خوب از عهده آن برآمده است

اي كشـور از جملـه    با سفر به مناطق مختلـف حاشـيه  
جنوب ايـران، توانسـت آثـاري ارزشـمند در رديـف      

  . ادبيات اقليمي از خود به يادگار گذارد
نگرشـي   نوع زندگي و ةسفر به جنوب و مشاهد

هاي مردمي در تركيـب   ريز و ظريف در خرده فرهنگ
 در. هاي داستاني وي تأثير گذاشته اسـت  و ياختهبافت 

هــاي اصــلي  واقــع عناصــر بــومي و محيطــي، قاعــده
آيـد و فرهنـگ عمـومي     هاي بومي به شمار مي داستان

 ـ ةمردم، كارگردان اصلي صحن ة ادبـي  داستاني اين گون
اقليمي با رنگ و لون اجتماعي، سياسـي و   ةگون .است

ة ساعدي ها در نوشت گيروانشناسي، بيشتر از ساير ويژ
وي در بيشتر آثـار خـود بـه جـاي     . خورد به چشم مي

نمايي ادبي، در نقش منتقـد اجتمـاعي ظـاهر شـده      قلم
عي دارد بـراي  است و همچون پزشـك اجتمـاعي س ـ  

ــت ــ افكــار عمــومي، عفون ك اجتمــاعي را هــاي تاري
هايي كـه   هاي تاريك و سياهي عفونت. روشنگري كند

  . جز مرگ و نابودي، سرانجامي در پي نخواهد داشت
هاي خود، سبك  غلامحسين ساعدي در نوشته

در  يريقهرمان ش. گيردآذربايجاني را پيش مي
شده است؛  لئقا سندگانيسبك نو يكه برا يبند ميتقس

سبك  سندگانيرا در گروه نو يساعد نيغلامحس
در «) 148 :1382شيري، . (دهديقرار م يجانيآذربا

 سندگانينو يها يطلب با وجود تفننّ جان،يمكتب آذربا
و  سميمختلف از جمله سوررئال يمكاتب هنر با

آوردن به  يمشخصه، رو نيتر برجسته سم،يسمبول
كه  ييها لياست؛ تمث يآورليو تمث ييگوصراحت

 ميقد يها ساده و همسان با افسانه ياغلب ساختار
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دارند،  ينما اما استعار كه بافت واقع زين يدارند و گاه
آنها وجود ندارد  يدر ساختار كلّ يگونه ابهام جدچيه

 يدچار سردرگم يدرون ةيلا افتيكه مخاطب در در
  )34: 1386 ،يريش( ».شود

فائق بـر زبـان اسـت و     نيسبك، مضام نيدر ا«  
آژند، (» .زبان كوبنده و لغات و واژگان خشن و محكم

 ـن  يبـوم  لياستفاده از  واژگان اص ـ) 13: 1369 كـه   زي
 گـر يشـود، از د  يدر درك مطالـب م ـ  يباعث دشـوار 

  . است يجانيسبك آذربا يها صهيخص
غلامحسين ساعدي اصالتاً فرزند تبريز اسـت و    

در  .يافته اسـت تولد  آندر  ،1314سال  ماه دي 13 در
نوشـته   كرده و مطلـب مـي   نگاري مي روزنامهنوجواني 

وي چند بار به دلايل سياسي راهي زندان شـده  . است
ــت ــ. اس ــيلي وي، در دور ةزمين ــگاهي،  ةتحص دانش

نگـاري و   ة روزنامـه شيو ،پزشكي ةسليق. پزشكي است
شناختي سياسي، در آرايـش نويسـندگي    ش جامعهنگر

  . وي تأثير گذاشته است
  

  ترين آثار غلامحسين ساعدي مهم
ــ . 1 ــتان ةمجموع ــب: داس ــكوه  ش ــيني باش  ،نش
و  ترس و لـرز  ،عزاداران بيل، ننام و نشا  هاي بي واهمه

... .  
  ... .و  تاتار خندان، توپ، شهر غريبه در: رمان. 2
چشم، مار در معبـد،  چشم در برابر : نمايشنامه. 3

  ... .ماه عسل و
 ،عافيتگـاه  ،مولـوس كورپـوس  گـاو،  : نامه فيلم. 4

  .فصل گستاخي
ايلخچي، خياو يا مشـكين شـهر،   : نگاري تك - 5

  .اهل هوا
شناخت خويش از آرتور جرسيلد، با  :ترجمه - 6

هـاي قلبـي و فشـار      قلب، بيمـاري  ،د نقي براهنيمحم
  ... .و  محمد علي نقشينهكسلي، با  بله . ـخون نوشته ه

  

  ساختارگرايي داستان كوتاه
داستان كوتاه بـه شـكل و الگـوي امـروزي در قـرن      «

ت مسـتقلي        نوزدهم پيـدا شـد و تـا پـيش از آن هويـ
ادبـي، بـا    ةاين شـيو )  24: 1376ميرصادقي، . (نداشت

همان الگو و ساختار در ايران نيز، هر چند با تـأخيري  
تغييـرات مـداوم زنـدگي    «. بس شگرف، متداول شـد 

 ــ ير أثفــردي و اجتمــاعي در بافــت و رنــگ داســتان ت
ازه، سبكي تازه لازم گذارد و براي بيان هر تغييري ت مي

ــن ــت؛ از اي ــتان اس ــاختار داس ــاه،  رو در س ــاي كوت ه
 ـ   قالب خـورد و پيوسـته    ه چشـم مـي  هـاي متنـوعي ب

  ) 26: همان(» .آيد هاي تازه به دست مي تجربه
  

  ساختارگرايي
هـا را   اي است كه شناخت پديـده  ساختارگرايي نظريه«
داند كه سـاختار   وط به بررسي قواعد و الگوهايي ميمن

رايان، سـاختارگ . بنيادي آنها را به وجـود آورده اسـت  
داراي سـاختارهاي  لم را ها و رخدادهاي عا تمام پديده

  )84: 1384فر،  شايگان( » .دانند مشخصّي مي
ساختار داستان زماني كامل است كـه بـا اجـزاي    

خود، بتواند با خواننـده ارتبـاط برقـرار كنـد و      ةسازند
دستيابي به اين مهم جز با جايگذاري . ندكايجاد علاقه 

هنري تك تك اجزاء به صورت دقيـق و سـنجيده، در   
در واقـع  . پـذير نيسـت   داستان امكـان ساختاري  ةپيكر

ساختار، بستري براي ساختن كليـت داسـتان اسـت و    
براي درك جامع آن، بايـد از تمـام زوايـا بـه داسـتان      

  .نگريست
  

  ساختار اقليمي
 ةهـاي كوتـاه اقليمـي، حـوز     بررسي ساختاري داستان

استحفاظي آن را خوب تعريـف و هويـت ادبـي ايـن     
  .كند دار مي شناسنامهة ادبي را به صورت رسمي گون

 ـ  دبـي، امـر   اة تعيين شاخص براي شناسـايي گون
هـاي تحقيقـي را روان    مهمي است و مسـير پـردازش  
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طرح، زمان، مكان، (سازد؛ چرا كه برآوردهاي كمي  مي
و ) هـا، گفتگوهـا   ة ديد، شخصـيت تكنيك زباني، زاوي
موضوع، درون مايـه، لحـن، آرايـش    (فرايندهاي كيفي 

واياي توصيفي داستان را پررنگ ز) كلمات و جملات
  .بخشد كند و هويت داستان را معني مي مي
  

  ترس و لرزساختار 
از مجموعـه   . ي داسـتاني اسـت  ا مجموعـه  ترس و لرز

اول، چهـارم و  (هاي انـدروني آن، سـه داسـتان     نوشته
 ةبه عنوان شاخص كه با قواعـد سـاختارگرايان  )  ششم

مـورد بررسـي قـرار    مطابقت دارد، داستان كوتاه بيشتر 
  .گيرد مي

ــتان ــن داس ــع  اي ــاختاري واق ــا، داراي س ــرا،  ه گ
و وهم توأم شده آلود است كه با ترس معماگونه و رمز

هايي از ابهام و پيچيدگي  ها در لفافه بيان واقعيت. است
، فـردي بـا   »سـياه «آوري همچون  هاي شگفت و پديده

 ـ ه نحوسـت و شـومي و   شخصيت مبهم كه اهالي او ب
كننـد، آوارگـي و بيقـراري كـودك      مـتهم مـي   بديمني

ناشناخته و عجيب و غريب، ردپاي رئاليسـم جـادويي   
ــتان ــن داس ــي  را در اي ــه خــوبي نشــان م ــا ب ــدد ه .      ه

اي است براي برملا كردن راز  رئاليسم جادويي، وسيله«
هـاي   و رمز ارتباط صميمي، مرموز و غير عقلانـي آدم 

: 1387شيري، (» .يها با طبيعت و نظام هست اين محيط
180(  

بـار روانـي دارد، ايـن     ترس و لـرز عنوان كتاب 
داخـل و در  هـا در مـتن    ه رواني، با شروع داستانهوج

صـداقت  . شـود  هاي مختلف داستان تكرار مي موقعيت
اقليم و اخلاقيات مـردم جنـوب بـروز     ةمتن در چرخ

ب اقليمـي  ارچومواد اوليه ساختار داستان با چ. كند مي
 ةعناصـر طبيعـي در پيكـر   . گره خورده استنويسنده 

بينـي جـاي    حوادث غيـر منتظـره و غيـر قابـل پـيش     
مقدماتي با ابهـام و   ها،  بخش در اين داستان. گيرند مي

ننده در پـي ايـن نقـاط    شود و تعليق خوا گره آغاز مي

هـا بـا ورود افـراد     داسـتان  ةآسـتان . دهد تاريك رخ مي
و همـين نقـاط   گيـرد   ة آنها شكل مـي ناشناس به حيط

هـاي درون متنـي    برانگيز، خواننده را بـا انديشـه   سؤال
هــاي ميــاني  در قســمت. ســازد نويســنده همــراه مــي

ينـد،  آ ة اوج روايي آن بـه شـمار مـي   ها كه نقط داستان
هـا بـراي حـل     كشمكش و تكاپوي رواني شخصـيت 

. شـود  ه وجود آمده، به نمايش گذاشته مـي مشكلات ب
به شكل نامعلوم و با ابهامـات  ها،  بخش انتهايي داستان

در .  رسـد  نشده در ذهن خواننـده بـه اتمـام مـي    حل 
هاي ثـابتي را   ، نويسنده در هر سه داستان، دادهحقيقت
اكات سـاختاري در هـر سـه    كند كه بـه اشـتر   وارد مي

  :انجامد داستان مي
افـراد   ةبيني به وسـيل  قات غير قابل پيشبروز اتفا

  .نهاناشناس با اعتقاد به شومي آ
جمعي براي دفـع ايـن افـراد يـا      هاي دسته تلاش

حداقل كنار آمدن با قهرمانان داستان با در نظر گـرفتن  
 .كسب منافعي از آنان

غيبت قهرمانان داستان به دلايل تعريـف شـده و   
 .يا تعريف نشده

  
  ترس و لرزداستاني  ةمجموع
هـاي   ، از جملـه كتـاب  ترس و لـرز داستاني  ةمجموع

ــه  1347ســاعدي اســت كــه در ســال غلامحســين  ب
كوتاه  ةاين داستان در شش قطع. نگارش درآمده است

شـده   پيوسته و در مورد مردم جنـوب كشـور نوشـته   
تـوان بـا آداب و رسـوم،     با خواندن اين اثر، مـي . است

 ـ  مـردم آن ديـار آشـنا شـد     ةفرهنگ، عقايـد و روحي .
آيـد، محتـواي آن    مـي طور كـه از نـام داسـتان بر    همان

رواج . سراسر وحشت، تـرس، بيمـاري و فقـر اسـت    
خرافــات در بــين مــردم در سراســر داســتان مشــاهده 

ويري كـه سـاعدي از مردمـان    در واقـع، تص ـ . شود مي
دل و در عـين   آفريند، تصوير مردماني سـاده  جنوب مي

نـواز اسـت امـا در عـين حـال در       حال قانع و مهمـان 
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ات منفي هاي مختلف، زمينه براي بروز اخلاقي موقعيت
  .آيد ها فراهم مي شخصيت

، تــرس و لــرز  هــاي   ژرف ســاخت داســتان 
ساعدي با برجسته كرن نقاط رواني . روانشناسانه است

مسـتقيم   ةهـا را نتيج ـ  افراد، سعي دارد فرجـام داسـتان  
ها در برابر حـوادث قـرار    هاي رواني شخصيت واكنش

كانون فشارهاي غير مستقيم رواني در » خرافات«. دهد
قايد درست مـذهبي  آبادي است كه هميشه بر ع اهالي

در هر سه داسـتان، بـه   هاي اخلاقي  آموزه. غالب است
  .شود خوبي لمس مي
انگيز است اما برخـورد افـراد بـا     ها غم تم داستان

و انـدوه   تخفيفي دارد و باعـث غـم   ةمرگ جنب ةمقول
نثـر كتـاب از روانـي لازم برخـوردار     . شـود  آنان نمـي 

ر درك مفـاهيم و اسـتفاده از لغـات    دشواري د. نيست
ذير سـبك  ناپ هاي اجتناب جنوب، خصيصه ةاصيل خطّ

  .سازد آذربايجاني را نمايان مي
در اين سبك، مضامين فائق بر زبان است و زبان، 

 آژنـد، (» .كوبنده و لغـات و واژگـان خشـن و محكـم    
هـاي   همنشيني اجبـاري كلمـات، ظرافـت   ) 13 :1369

. موجــود در آن دور ســاخته اســتزبــاني را از الفــاظ 
ساعدي، با توجه كمتر به تكنيـك و فـرم، سـعي دارد    

ها جان  هاي داستان نقاط رواني را در تابلوي شخصيت
اي بهـره   اي نيل به اين هدف از نثر محاورهبخشد و بر

وزي امـا فضـاي داسـتان بـه     بافت داستان امر. گيرد مي
  .گرايد و حال و هواي سنتي دارد گذشته مي

  :عماري داستان از اين قرار استم
  

  معماري داستان . 1جدول 

 داستاني  پرده

 رواني  زمينه

 عاميانه  رنگ

 رئاليسم، سمبوليسم، ماركسيسم  سايه

  
نوشته داستاني، در قالب گفتگوهـايي سـاده   ة پرد

ت كه براي يافتن راه حل صورت ميان اهالي آبادي اس
صـريح  ت بـه صـورت مسـتقيم و    بيان كلمـا . گيرد مي

سـم  جـنس سـايه اثـر، از نـوع رئالي    . پذيرد صورت مي
 ـ جادويي است كـه از ديـدگاه واقـع    ة نويسـنده در  بينان

ــگفت  ــر ش ــا عناص ــب ب ــي تركي ــكل م ــرد آور ش . گي
هاي رواني فـردي و جمعـي كـه در تقابـل بـا       ويژگي

 ـ  ره فرصـت بـروز مـي   حوادث غير منتظ ـ  ةيابنـد، زمين
هـا عاميانـه    رنگ داسـتان . دهد ها را تشكيل مي داستان

است كه بـه خـوبي در فرهنـگ مردمـي و اجتمـاعي      
  .مناطق جنوب حل شده است

  
 ة سه داستان كوتاهخلاص

  اول قصة

داستان در مورد مردم آباديي در جنوب كشور است كه 
خرافات به شدت بر نوع زندگي و اعتقادات آنهـا اثـر   

هم خوردن آرامش اهالي ه گذاشته و به نوعي موجب ب
داستان با ترس سالم احمد از ديدن فـردي   .شده است

 - دشـگوني و بيمـاري افـراد    عامـل ب  - » سـياه «به نام 
د و اهـالي از  شو سالم احمد بدحال مي. شود شروع مي

كنند كه با دهل كوبيدن بر لـب   در خواست مي» زاهد«
در نهايت با هجوم مردم . را دفع كند» سياه«دريا، شومي

  .يابد سالم احمد بهبود ميگ زدن به او، و سن» سياه«به 
  

  چهارم قصة

رونـد و   زاري و پسر كدخدا به روي دريا ميصالح كم
بينند و او را  اي را مي ة  غريبهدر امتداد ساحل، پسر بچ

ظاهر بچه عجيب و غريـب اسـت و   . برند به آبادي مي
كنند كه بچه هـر   مردم آبادي توافق مي. زند حرف نمي

شـب اول بچـه   . يك نفر نگه داشته شود ةخان شب در
 خوابد و شود اما بچه نمي ة كدخدا نگهداري ميدر خان

دد؛ در نتيجـه دسـت و   گر تا صبح به دنبال راه فرار مي
د حـاجي مصـطفي    بندند و به خان پاي او را مي ة محمـ

آنهـا   ةدر آنجا، زن و مردي ناشناس به در خان. برند مي
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د حـاجي مصـطفي  و   محم. خواهند آيند و آب مي مي
كنند آنها پدر و مادر بچه هستند اما آنها  زنش گمان مي

پـس از آن  . كننـد  ة او را ترك مـي بدون بردن بچه خان
برنـد امـا زن او بـه     ة صالح كمزاري مـي بچه را به خان

بعـد  نوبـت   . كنـد  امتناع ميدليل بيماري از قبول بچه 
 ـ. مواظبـت كنـد  آبادي است كـه از بچـه   » زاهد« ه او ب

ه كند تا آن شب بچه را نـزد خـود نگ ـ   راحتي قبول مي
كنـد امـا زاهـد او را     بچه از دست زاهد فرار مـي . دارد
ا علي بـه خـاطر اينكـه بچـه ر    محمـد احمـد  . يابـد  مي

صـالح  . مانـد  نگهداري نكند، شـب پـيش زكريـا مـي    
كمزاري و پسر كدخـدا بچـه را جلـو مسـجد آبـادي      

بـادي سـرگردان   بچـه در آ . كننـد  گذارند و فرار مي مي
 ـ   شود و هيچ مي ة خـود راه  كدام از اهـالي او را بـه خان

پيـدا كـردن بچـه در كپـر      در نهايت پس از. دهند نمي
هـا   آبادي، بچه را سر راه غربتيعلي، مردم محمد احمد

  .گردد ميبرند اما بچه به آبادي بر  مي
  

  ششم ةقص

يننـد و از غـارت يـا    ب اهالي چند لنج بر روي دريا مـي 
 ـ ترسند اما لنج نشينان مي سربازگيري لنج ة ها پشت خان

ــا مــي  ــراي . كننــد ســالم احمــد، چــادر برپ ســياهان ب
حسـرت غـذاهاي    اهـالي در . پزند چادرنشينان غذا مي
غـذاهاي آنهـا بـين خـود تقسـيم       ةآنها، از پـس مانـد  

مـام وقـت   مردم آبادي از روي كنجكـاوي، ت . كنند مي
كنند امـا يكـي    ميخود را صرف ديد زدن چادرنشينان 

كند و اهالي اهميتي  ياهان آنها را از اين كار منع مياز س
آينـد و از   يك روز سـياهان بـه آبـادي مـي    . دهند نمي

ــل چادر ــينتماي ــدن  نش ــادي و دي ــتن در آب ــه گش ان ب
 ـ چادر. گويند هاي اهالي سخن مي خانه ة نشـينان از خان

ها دهند تا وسايل آن كنند و تمايل نشان مي آنها ديدن مي
فروختن وسايل با هم بـه رقابـت    را بخرند و اهالي در

ــي ــد م ــاط  . پردازن ــينان، ارتب ــادي و چادرنش ــردم آب م
سـياهان بـراي اهـالي    . كنند اي با هم برقرار مي دوستانه

ن، شـكم بـارگي و   پزند و اين باعث فربه شـد  غذا مي
به رفتن به  شود تا جايي كه ديگر نيازي تنبلي اهالي مي

هايت، سياهان بي خبـر  در ن. بينند دريا و ماهيگيري نمي
 ـ از آبادي مي ه دزدي روند و اين باعث گرايش اهالي ب

  .شود اموال و غذاهاي يكديگر مي
  

  تحليل ساختاري داستان
  عناصر داستاني

  ) پيرنگ، طرح و توطئه(طرح 

. داستان پيرنـگ اسـت   ةدهند هاي سازمان يكي از شيوه
پيرنگ يا طرح، چارچوب داستان است بـا تأكيـد بـر    «

پيرنــگ، خطــوط اصــلي روابــط علــي و معلــولي، در 
اي مرتبط، فشرده براساس منطق نسبيت  داستان به گونه

 )13: 1387مستور، (» .شوند روايت مي

سـكلت پيرنگـي   ا ترس و لـرز داستاني  ةمجموع
هاي پيرنگ دار  داستانبيشتر «اي دارد،  كامل و سنجيده

. داراي گرهي هستند كه سرشار از شك و ترديد است
شود  داستان با مشكلات و گره آغاز مي در اين حالت،

گيـرد ولـي در    ة داستان كشـمكش بـالا مـي   كه در ميان
نايـت،  ( ».گـردد  ان، داستان به حالت متعادل بر مـي پاي

، هر داستان بستر حـوادث  ترس و لرزدر )  94: 1386
تازه است كه پشـت سـر    اگانه و آبستن يك اتفاقجد

هـا بـه هـم     دروني داستان ةافتد اما زنجير هم اتفاق مي
ها، از خود آدرس  بندهاي پيوندي داستان. مربوط است

دهند و تمامي آنها در ميان اهالي يك آبادي و  نشان مي
روابـط علـّي و    .دهـد  خ مـي هـاي مختلفـي ر   در زمان

 ـ  هـا   معلولي اكثر نوشته مـتن از  . روسـت  هبـا ابهـام روب
برخوردار  انسجام لازم و ترتيب زماني و مكاني منطقي

تـوان ارتبـاط ســنجيده و    اسـت امـا در مـواردي نمــي   
اي را بين عناصر داستان متصور شـد كـه    حساب شده

توان به اين مهم دسـت   ها مي با تجزيه و تحليل داستان
  .يافت
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  ها تحليل ساختاري طرح داستان

زبـان، در   تودورف، معتقد است قواعد نحويتزوتان «
ة روايت را او واحد كمين. شوند هيئتي روايتي بازگو مي

تـر   و پس از تعيين قضيه، دو سطح عاليداند  قضيه مي
توصيف » سلسله و معني«اصطلاح  آراء خود را در دو

شود كه  ج قضيه تشكيل مياي از پن پايه ةسلسل. كند مي
هـم   نـي اسـت كـه در   ناظر بر توصيف وضـعيت معي 

ل تغييـر يافتـه، سـامان گرفتـه     ريخته و دوباره به شـك 
  )131: 1387 لاك،(» .است

اســاس ايــن نظريــه، هــر يــك از ســه داســتان بر
هـاي زيـر    ، شامل سلسلهترس و لرزداستاني  ةمجموع

  :است
  

ل ةقصاو:  

  :مشتمل بر قضاياي زير است 1سلسله 
لاغـر   ترسيدن سالم از ديدن سـياه : تعادل آغازين

  .بلند
خبر دار كردن زاهـد و دهـل كوبيـدن او لـب      - 

  .دريا
قصد اهـالي بـراي كشـتن سـياه و سـنگ      : 1قهر

  .انداختن به طرف سياه
بدتر شدن حال سالم احمد و منع زاهـد از  : 2قهر

  .رفتن مردها به دريا
  .بهبود سالم: تعادل نهايي

  
  :چهارم ةقص

  :مشتمل بر قضاياي زير است 1سلسله 
اي در امتـداد   پيدا شدن پسر بچـه : ازينتعادل آغ
  .صالح كمزاري و پسر كدخدا ةساحل به وسيل

بردن بچه به آبادي و نگهداري او به نوبـت در   - 

  .اهالي ةخان
  .فرار بچه از پيش زاهد: 1قهر
صـالح   ةبردن بچه جلو مسـجد بـه وسـيل   : 2قهر

  .كردن آنها كمزاري و پسر كدخدا و فرار
اهـالي   ةخود بـه وسـيل   ةراه ندادن بچه در خان - 
  .آبادي

  .عليپيدا كردن بچه در كپر محمد احمد - 
بچه به آبادي و بر سـر راه   برگشت: تعادل نهايي

 ةمـردم و بازگشـت دوبـار    ةها گذاشتن به وسيل غربتي
  .بچه به آبادي

  
  :ششم ةقص    

  :مشتمل بر قضاياي زير است 1سلسله     
ي دريا بـه  ديدن شدن چند لنج بر رو: تعادل آغازين

  .اهالي ةوسيل
ــر ــرس: 1قه ــربازگيري    ت ــا س ــارت ي ــالي از غ اه

  .نشينان لنج
حســرت اهــالي از غــذاهاي چادرنشــينان و : 2قهــر 

  .غذاي آنها ةتقسيم كردن و خوردن پس ماند
  .سياهان به اهالي با شلاق و فرار اهالي ةحمل: 3قهر 

  .اهالي به سمت چادرها ةبرگشتن دوبار: تعادل نهايي
  :مشتمل بر قضاياي زير است 2سلسله

ــازين  ــادل آغ ــياها : تع ــنهاد س ــدار  پيش ــراي دي ن ب
  .هاي اهالي چادرنشينان از خانه

هـاي اهـل    ديدار چادرنشـينان از خانـه  : تعادل نهايي
اهالي به چادرنشـينان   ةآبادي و فروختن وسايل خان
  .در قبال پرداخت پول به آنها

  :مشتمل بر قضاياي زير است 3سلسله 
  .غذا پختن سياهان براي مردم آبادي: غازينتعادل آ

  .فربه شدن و تنبلي اهالي: 1قهر
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  .رفتن ناگهاني چادرنشينان از  آبادي: 2قهر
گـرايش اهـالي بـه دزدي     پروري و تن: تعادل نهايي

  .اموال يكديگر
  

  رفت پي
ــودوروف،   ــدگاه ت ــي«از دي ــاملي از   پ ــام ك ــت نظ رف

 هاست، في نفسه يك حكايـت كوچـك اسـت؛    گزاره
رفـت   قصه ممكن است دست كم حاوي يك پـي  يك

رفت را در بر داشـته   باشد، اما ممكن است چندين پي
رفت موجب  ة آغاز هر پيگزار ةباشد؛ تكرار تغيير يافت

رفـت كامـل شـده     شود كه تشخيص دهيم يك پي مي
  )161: 1379 اسكولز،(» .است

رفـت بـر سـه پايـه اسـتوار       ة هر پيگان ة سهقاعد
 :است

  .تي كه امكان دگرگوني را در خود داردوضعي .1
  .دهد حادثه يا دگرگوني رخ مي. 2
 وضعيتي كه محصول تحققّ يا عدم تحقـّق آن  .3

  )166: 1385احمدي، (» .امكان است
  :ترس و لرزداستاني  ةهاي مجموع رفت پي

  

  اول ةرفت قص پي . 2جدول 

سالم بر طبق عقايد خرافـي، از ديـدن سـياه لاغـر بلنـدي       1پايه

 .شود ترسد و بيمار مي مي

 .كوبد راي دفع سياه، بر لب دريا دهل ميزاهد ب 2پايه

مردم آبـادي بـه قصـد كشـتن سـياه بـه طـرف او سـنگ          3پايه

 .يابد اندازند و حال سالم بهبود مي مي

  

  چهارم ةرفت قص پي . 3جدول 

چـه اي را در امتـداد   صالح كمزاري و پسر كدخدا پسر ب 1پايه

 .كنند ساحل پيدا مي

شود امـا   ة اهالي آبادي نگهداري ميبچه به نوبت در خان 2پايه

 .بچه براي اهالي غير قابل تحمل است

دهنـد و او را بـر سـر     ة خود راه نمياهالي بچه را به خان 3پايه

 .گذارند ها مي راه غربتي

  ششم ةرفت قص پي .4جدول 

گروهي چادرنشين وارد آبادي شـده و در آنجـا سـاكن     1پايه

 .شوند مي

لي با آنهـا روابـط   هاي اها چادرنشينان پس از ديدن خانه 2پايه

 .دهند نند و هر روز به اهالي غذا ميك خوبي برگزار مي

بعد از رفتن چادرنشينان از آبادي، اهالي به تنبلي و شكم  3پايه

بــارگي عــادت كــرده و بــه دزدي امــوال يكــديگر رو 

 .آورند مي

  
شناسـي   براساس زبـان  از نظر گرماس كه كار را«

هـاي دو   كوبسن آغاز كرده، دلالت با تقابلسوسور و يا
يت در يك تقابـل معنـايي   آغاز روا. شود تايي آغاز مي

 ةانجامـد كـه مشخص ـ   هـايي مـي   ها و كنش به موقعيت
  )147: 1379اسكولز، (» .اصليشان همين تقابل است

  شناسنده، موضوع شناسايي .1
 فرستنده، گيرنده .2

  كننده، مخالف كمك. 3
  

  اجزاي ساختاري .5جدول 

فردي بيگانه از اهالي آبادي، شوم، سؤال برانگيز  شناسنده
 و با خصوصيات عجيب

شناختن افراد بيگانه و نا آشـنا و كشـف اسـرار     موضوع شناسايي
 آنها

 افراد تازه وارد به آبادي فرستنده

 اهالي آبادي گيرنده

 زاهد كمك كننده

 ...... مخالف

  
  اجزاي داستان .6جدول 

برخورد يك يا چند تن از اهالي با شـخص يـا    وضعيت اوليه
 آور و ترسناك تاشخاصي شگف

 اعتقاد به خرافات و شومي عوامل ناشناخته محركةحادث

 چرايي ورود به آبادي گره افكني

تلاش براي دفع عوامل شوم و حل مشـكلات   اوج
شـرايط  با همفكري اهالي و يا كنـار آمـدن بـا    

 جديد

هاي شـوم و زوال اخلاقـي اهـالي     دفع محرك وضعيت پاياني
 آبادي
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  بررسي طرح داستان .7جدول 

 /ها كنش

 حوادث

 حادثه

 محرك

وضعيت  گشايي گره اوج افكنيگره

 پاياني

بـه»سياه«ديده شدن اول ةقص
 سالم احمد ةوسيل

ندادن مشخصات سياه بـه
ــيل ــد و   ةوس ــالم احم س

بيمار شـدن او بـا ديـدن    
 سياه

ــب  ــد ل دهــل زدن زاه
ــا از   ــع مرده ــا، من دري

 رفتن به دريا

سنگ انـداختن اهـالي   
 به سياه و كشتن او

 بهبودي سالم

اي بـر لـبيافتن بچه چهارم ةقص
 ساحل

ظــاهر عجيــب و غريــب
 بچه و حرف نزدن او

ايجاد مزاحمـت و بـي   
خوابي اهالي به خـاطر  

 وجود بچه

بــردن بچــه ســر راه   
 ها غربتي

برگشــت بچــه 
 به آبادي

ــه ششم ةقص ــدادي ب ــدن تع آم
 چادرنشين به آبادي

نشـينانساكن شـدن چادر
 سالم احمد ةپشت خان

ــينان از  ــدار چادرنش دي
ــه ــادي و   خان ــاي آب ه

 دوستي با مردم آبادي

ــتن ــينان از چادررف نش
 آبادي

رواج دزدي در 
ــردم  ــان مـ ميـ

 آبادي

  
  مايه موضوع و درون

. و مسلط هـر اثـري اسـت    درون مايه، فكر اصلي«
ود و ش ـ اي كه در خلال اثر كشيده مـي  خط يا رشته

ــت  ــعيت و موقعي ــم    وض ــه ه ــتان را ب ــاي داس ه
هــر چــه «) 174: 1376، صــادقيمير(» .پيونــدد مــي

تر و پايدارتر باشد، عمر طولاني اثـر   مايه مهم درون
  )115: 1379اسكولز، (» .بيشتر تضمين خواهد شد

جموعه، از زنـدگي  هاي اين م محتواي داستان
اجتماعي و اقتصادي و  فرهنگي مردم جنوب الهام 

نويسنده با برجسته كـردن نقـاط   . گرفته شده است
آن بــر  ثيرأروانــي شخصــيت افــراد و امتــزاج و تــ

 ـ   حوادث داستان، تلاش مـي  ثير مسـتقيم  أكنـد تـا ت
اعتقادات خرافي بـر اهـالي آبـادي را بـه خواننـده      

را در مجـذوب شـدن   ثير أمنتقل كند و قوت اين ت
دي به اين عقايد بـه خـوبي نشـان    امام جماعت آبا

في بر عقايد جايي كه اعتقادات موهوم خرا. دهد مي
شوند تا آنجا كه مردم بـراي   مذهبي ترجيح داده مي

. زنند مي» سياه«شكلات خود دست به كشتن حل م
هاي روانـي   در مواردي عقايد خرافي باعث بيماري

اقعي كـه انقـلاب درونـي در    مودر . شوند مردم مي
افتد، اين تحول سير  هاي داستان اتفاق مي شخصيت

زدگــي اخلاقيــات  پيمايــد و بــه پــس قهقرايــي مــي

سـاعدي بـه خـوبي    . شود ة اهالي منجر ميپسنديد
ثير فقر فرهنگي و شرايط اقتصادي و اجتماعي و أت

  .دهد را بر اين نتايج اخلاقي نشان مي سياسي
  

  گفتگو

وهايي ساده و بي آلايـش بـين   داستان، گفتگدر سه 
حـل  ها بـراي   شخصيت. افتد ها اتفاق مي شخصيت

روايـت  . پردازند مشكلات به گفتگو با يكديگر مي
ختصـر يـك، دو يـا سـه     داستان بـر گفتگوهـاي م  

در خـلال ايـن   . ها متكي اسـت  اي شخصيت جمله
الات بنيـاد  گفتگوهاست كه اهالي روستا براي سـؤ 

هـاي فكـري    تعارض. يابند وابي ميبرافكن خود، ج
ل در همـين گفتگوهـا نمـود پيـدا     براي حل مسـائ 

حجم زيـاد  . گفتگوها به زبان عاميانه است. كند مي
داستان در يك روند گفتگوها مخاطب را با قهرمان 

  .دهد موازي قرار مي
اش اينه كه هر چـه زودتـر    چاره«: زكريا گفت

  ».شرشو از سرمون وا كنيم
تقصير صالحه كه اينو آورد «: تعبدالجواد گف

  ».تو آبادي
من تنهايي نياوردم، پسر كدخدا «: صالح گفت

  ».با من بود
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دونسـتيم، بـه    ما چـه مـي  «: پسر كدخدا گفت
  ».معموليه ةخيالمون كه يه بچ

اش اينــه كــه ورش  چــاره«: عبــدالجواد گفــت
  ».داريم و ببريم تو بيابون و رهاش كنيم

نميـاد، گرفتـار   خدا رو خوش «: كدخدا گفت
  )113 :1353، ساعدي(» .جونور ميشه

  
  ديد ةزاوي

ديـد در داسـتان، فـرم و     ةمنظور از ديدگاه يا زاوي«
بـه  . روايت داسـتان اسـت، توسـط نويسـنده     ةشيو

عبــارت ديگــر ديــدگاه، روش نويســنده اســت در 

  )35: 1387مستور، (» .گفتن داستان
 ةگفتگوهــاي چنــد بعــدي، بخــش عمــد    

نويسنده . دهد را تشكيل مي و لرز ترسهاي  داستان
دهـد تـا    اصل معين، زاويه ديـد را تغييـر مـي   در فو

هاي داسـتان همـراه سـازد؛     خواننده را با شخصيت
 ةاين ويژگي، وجود انواع زواياي ديد از جمله زاوي

ديـد   ةديد اول شخص، زاوي ـ ةديد داناي كل، زاوي
ــ ــوم شــخص را در   ةدوم شــخص و زاوي ــد س دي

ــتان ــاي  داس ــره ــرزت ــت  س و ل ــده اس ــبب ش . س
ها  هاي ديد در اين داستان هايي از تغيير زاويه نمونه

  :بدين قرارند
  

  زواياي ديد .8جدول 

 مثال زاويه ديد

 داناي كل
هوا دم كرده بود و عوض خنكي اول صبح، گرماي . آفتاب وسط روز بود كه سالم احمد از خواب بيدار شد

 )7: 1353ساعدي، . (ريخت راخي سقف بادگير به داخل اتاق ميشديدي از سو

  اول شخص دروني

 

خوام چيزي بهم برسه، من خيلي دوست دارم، خيلي از كيف  خوام، به خدا من مي ولي من مي«: صالح گفت

 )163: همان( ».كردن خوشم مياد

 اول شخص بيروني

  »كني؟ اومدم ببينم چه كارا مي«: گفتعلي لنگوته از سر برداشت و محمد احمد

  ».كنم دارم جل وصله مي«: زكريا گفت

 )110: همان(» .بذار منم وصله كنم«: محمد احمدعلي گفت

 دوم شخص دروني

  »خاطر جمع؟« :سياه اول گفت

  ».خاطر جمع خاطر جمع«: زكريا گفت

  »يه وقت كلك نزنين؟«: سياه سوم گفت

  ».نخوردن كه كلك ندارهچه كلكي؟ خوردن «: زكريا گفت

 )192: همان( 

 دوم شخص بيروني

  »مگه تو دريا بودي؟«: زكريا گفت

  ».نه، اومدني ديدمش«: محمد احمدعلي گفت

  »مگه قرار نبود پهلوي زاهد بموني؟« :زكريا گفت

   ».وقتي اون خواب رفت، من بلند شدم و اومدم«: محمد احمدعلي گفت

 )151: همان(

 سوم شخص دروني

 ».كنم كسي باشهخيال نمي«:زكريا گفت
  ».تازه، اگه م باشه كه ترس نداره«: عبدالجواد گفت

   »چطور ترس نداره؟« :پسر كدخدا گفت
 )184:همان(

 سوم شخص بيروني

  »چشماش چرا اين جوريه؟«: عروس محمد حاجي مصطفي گفت

   ».مونه عين آدم بزرگا مي« :اتاق گفت ةعلي از گوشمحمد احمد

 )100: همان(
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  شخصيت

، خصوصـيات بـومي و   تـرس ولـرز  هاي  در داستان
ــو  ــي موج ــيم   اقليم ــك ترس ــه كم ــتان، ب د در داس

ــن  شخصــيت ــا در ذه ــيه ــده م ــد خوانن ــرا  ؛آي زي
هاي  ي اقليمي در فرايند رفتاري شخصيتها ويژگي

كزي حـوادث در  مر ةنقط. ثير زيادي داردأداستان ت
هـا بـه دليـل واكـنش در      عملكرد رواني شخصـيت 

. شـود  حوادث به اقتضاي موقعيت خلاصه ميبرابر 

هاي يكساني در هر سـه داسـتان حضـور     شخصيت
دارند و گـاه اشخاصـي بيگانـه بـه عنـوان قهرمـان       

نـوازي   مهمـان . برنـد  ها را پيش مـي  داستان، داستان
مردم آبادي، زمينه را براي حضور اين افـراد غريبـه   

هـاي   گاه شخصيت. كند ة داستان فراهم مير عرصد
هـاي منفـي    ثير اتفاقات، به شخصيتأمثبت تحت ت

داسـتاني   ةهـاي مجموع ـ  شخصيت. شوند تبديل مي
  :شوند بندي مي نه دستهگو ، بدينترس و لرز

  
  ها شخصيت .9جدول 

  شخصيت اصلي هاي فرعي شخصيت

   هاي منفيشخصيت هاي مثبت شخصيت خنثيهاي  شخصيت

 اول ةقص سالم احمد سياه زاهد اهالي آبادي

 كدخدا و زنش، اهالي آبادي

  زاهد
  
 

 مرد غربتي،زن و

  صالح، پسر كدخدا
  زن محمدحاجي مصطفي،

 عبدالجواد

 چهارم ةقص غريبه ةبچ

ــادي، آدم  ــالي آب ــاي  اه ه
غريـب،  سـياه    عجيب و

 لاغر

 كدخدا،

  زن قد بلندسه مرد وسه 
 

سياهان با پيراهن قرمز، سياهان شـلاق
 به دست،

 صالح، عبدالجواد، پسر كدخدا

 ششم ةقص چادرنشينان مرفه

  
    مكان و زمان

در يـك   ترس و لـرز داستاني  ةهاي مجموع داستان
از » دريـا «. دهـد  در جنـوب كشـور رخ مـي    آبادي
دليـل اشـتغال مـردم بـه     هايي اسـت كـه بـه     مكان

ماهيگيري آبستن حوادث متعددي است و در اكثـر  
مسـجد، محـل   . ها حضـور پـر رنگـي دارد    داستان

تجمع مردم و مشورت آنان با يكـديگر اسـت كـه    
دار ر بجا آوردن فرايض دينـي، محـل خبـر   علاوه ب

ها بازتاب  اكثر داستان. كردن مردم از حوادث است
اولـين مكـان    .مـردم آبـادي اسـت    زندگي واقعـي 

الي بـه نـام   يكي از اه ةگيري حوادث در خان شكل
اني هـاي مك ـ  جابجـايي . افتد اتفاق مي» سالم احمد«

 .گيرد اغلب براي حل مشكلات صورت مي

  

  :اول ةقص

حالا بايد بـريم لـب دريـا دهـل     «: زاهد گفت
  ».بره بكوبيم، شايد رم كنه و در

ترسم، من از صداي دهـل   ن ميم«: سالم ناليد
  )17: 1353ساعدي، (» .ترسم مي

  
  :چهارم ةقص

نداره، هـر   كه ديگه غصهاين «: عبدالجواد گفت... 
داريـم، شـايد پـدر و     شب يه نفرمون نگـرش مـي  

  ».مادرش پيدا بشن
بد نگفتـي عبـدالجواد، امشـب    «: كدخدا گفت

  »بردش خونه؟ كي مي
بـريش، شـب اول    امشب تو مي« :ريا گفتزك

  )98: همان(» .مهمون كدخداس
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  لحن 

، در هـر سـه داسـتان    ترس و لرزهاي  لحن داستان
هــا، لحــن  در آغــاز داســتان. ريبــاً يكســان اســتتق

نويسنده آميخته با ترس و نـا امنـي و شـك اسـت     
ها يك حـس غريـب سـؤال     زيرا در ابتداي داستان

هـا وارد   ة داسـتان برانگيز  يا فردي نا آشنا به عرص
تـر   اندكي يقينيته رفته لحن نويسنده شود اما رف مي
هـاي ابهـام تـا آخـر      شود؛ هر چند گـاهي رگـه   مي

خشك  لحن سرد و. داستان با خواننده همراه است
كند؛  نويسنده، لذت خواندن را از خواننده سلب مي

هرچند بيان صميمي نويسنده در همجواري كلمات 
 .آيد يانه با يكديگر به وجود ميعام

وقتي اومـدن و  «: محمد حاجي مصطفي گفت
  »اي دارن، اونوقت چي؟ ديديم كه خيال ديگه

  »مثلاً چه خيالي؟«: تزكريا گف
اگـه خواسـتن   «: محمد حاجي مصطفي گفت

  »باغاتو غارت كنن؟
با اين همه دم و دستگاه اومـدن  «: زكريا گفت

  »كه باغات ما رو غارت كنن؟
هـيچم بعيـد   «: محمد حاجي مصـطفي گفـت  

تـازه   نيس، خيلي اتفاق افتـاده، مگـه نـه كدخـدا؟    
باغاتو ول كنيم، اگه خواستن خودمونو غارت كنن، 

 :همـان (» يه عده رو بزنن و بكشن اونوقـت چـي؟  
154(  

نويسنده در زماني كـه اهـالي    ةلحن اميدواران
براي حل مشكلات به دنبال راه حلـي هسـتند، بـه    

  .خوبي مشهود است
آخه كـاري از دسـت تـو يكـي     «: صالح گفت

  ».برنمياد
بر نمياد؟ ايـن همـه مـدت    چرا «: زكريا گفت

سكان تو دسـتم بـود و مواظـب بـودم كـه مطـاف       
  ».نبلعدش

خــواي  حــالا چــي كــار مــي«: كدخــدا گفــت
  »بكني؟

  ».من بايد اينجا بمونم«: كريا گفتز
مـا چـه كـار    «: محمد حاجي مصطفي پرسـيد 

  »كنيم؟
ــت ــا گف ــه  «: زكري ــا دو عامل ــرين و ب ــما ب ش

ه هـا،  اون وقت لنجو مي بنديم بـه عامل ـ . برگردين
، 1353ترس و لرز، (» .شايد بتونيم بكشيمش بيرون

140(  
  :گاهي لحن نويسنده ترحم آميز مي شود

  »اگه بكشيمش گناه داره؟«: زكريا گفت
» .اگه مضراتي باشه، گنـاه نـداره  «: زاهد گفت

  )23، 1353ترس و لرز، (
ما چه مـي دونسـتيم، بـه    « :پسر كدخدا گفت

  ».معموليه ةخيالمون كه يه بچ
اش اينــه كــه ورش  چــاره«: عبــدالجواد گفــت

  ».داريم و ببريم تو بيابون و رهاش كنيم
خدا رو خوش نميـاد، گرفتـار   «: كدخدا گفت

  )113 :همان( ».جونور ميشه
  

  گيري نتيجه

نويسندگان ادبيـات  غلامحسين ساعدي از  .1
رهــاورد يكــي از  تــرس و لــرزاقليمــي اســت كــه 

ي كـه هـر   اثـر . سفرهاي او به مناطق جنوب است
ــه خــاط ــد ب ر شــتابزدگي در چــاپ و انتشــار، چن

هاي چندي دارد اما به خوبي توانسته اسـت   ضعف
 ـ    ةما را با آداب و رسـوم، فرهنـگ، عقايـد و روحي 

  .مردم آن ديار آشنا كند
ا با زباني سـاده  ها ر هرچند نويسنده داستان .2

اي  ها در هاله ة داستانكند اما هم و صميمي بيان مي
 .پوشيده شده است از ابهام

ارتبـاط منطقـي بـا     ترس و لرزهاي  داستان .3
اي است؛  ر ندارند و هر يك داستان جداگانهيكديگ

هـا در   هـا و شخصـيت   هر چند مشابه بـودن مكـان  
  .سازد را به هم مربوط ميها، آنها  داستان
 ةجنب ـ يهـا تـا حـد    داستان يبعض يمحتوا .4
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 .دارد يآموزندگ

منجـر بـه   ، انـه ياصطلاحات عاماستفاده از . 5
 .شود يزبان داستان م يبرجستگ

ناگون، زنجيـره حـوادث را از   هاي گو برش .6
 .گسلد هم مي

پاياني داستان بـه   ةشروع مبهم و نقط ةنقط .7
 .انجامد ننده نميقطعيت ذهني خوا

 .پذيري داردداستان استعداد تأويل و تفسير .8

 .استيابد و قانونمند  معنا تماميت مي. 9

 .مند است منطق روايت قاعده. 10

، انگيـز  هاي شـگفت  ايجاد فضاها و پديده. 11
 .كند ن را به رئاليسم جادويي نزديك ميمت

ها بازتـاب زنـدگي واقعـي مـردم      داستان. 12
ــع ــ اســـت و واقـ ــارز ايـــن  ةگرايـــي مشخصـ بـ

ده را بـه  هاست؛ به طوري كه ساعدي خوانن داستان
تا او را از نزديـك  برد  بطن زندگي مردم جنوب مي

  .شاهد حوادث سازد

  
  ترس و لرز ةكارنام  .10جدول 

 بسيار عالي عالي خوب متوسط ضعيف اجزا

  *    طرح

     * زاويه ديد

    *  شخصيت پردازي

  *    گفتگو

    *  محتوا

     * لحن

    *  تكنيك زباني
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